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 مقدمه 

دوران هاى گذرا در نظام بين الملل همواره با نوعى ابهام، اضطراب و مخاطرات امنيتى همراه                 
به هر اندازه ميزان سياليّت نظام بين الملل بيشتر باشد، و يا اينکه ميزان تأثيرگذارى                 . است

 فائقه مرکزى براى ايجاد نظم رفتارى محدود و متنوع باشد، ابهام و گسستگى               قدرت هاى 
مى توان با تأکيد بر توضيح      . بيشترى را در سيستم هاى امنيت منطقه اى شاهد خواهيم بود          

 .بالا، نمودهاى عينى ترى را در مورد سيستم امنيت منطقه اى در خليج فارس مشاهده نمود
ين الملل، تغيير در ماهيت و ابعاد امنيت ملى، منطقه اى و بين              دگرگونى در ساختار نظام ب    

المللى، ويژگى ها و شاخص هاى تعيين کننده در مسائل منطقه اى، ضعف درون ساختارى و                
تنوع چالش هاى منطقه اى در خليج فارس به شکل گيرى شرايط و کيفيتى انجاميده است که      

ين سيستم تابع منطقه اى، مخاطرات پردامنه       در راستاى آن براى واحدهاى تشکيل دهنده چن       
اين مخاطرات علاوه بر آنکه مى تواند به عنوان         . اى را مى توان مى توان مورد ارزيابى قرار داد         

عناصر مناقشه آفرين منطقه اى، زيرساختارها و سمت گيرى کشورهاى حوزه خليج فارس را              
تم امنيت منطقه اى نيز مورد ارزيابى       تحت تأثير قرار دهد، به عنوان شاخص هاى مؤثر بر سيس          

توجه به اين مخاطرات مى تواند ما را به نسبت به زيرساختارهاى درونى منطقه              . قرار مى گيرد  
که تأثيرگذارى طولانى مدت و در عين حال پايدارترى را به انجام            (و عناصر ژرف منطقه اى    

 در سيستم امنيتى خليج     آشنا نموده و در بررسى تعارضات و تناقضات موجود         ) مى رساند 
به گونه اى که عده اى از تحليل گران مسائل منطقه اى در             . فارس، آثار آن را مشاهده نمود     

حوزه خليج فارس با تأکيد بر عناصر درون منطقه اى و زير ساختارى، علل عدم تثبيت                  
اى رفتارها در خليج فارس، بحرانى بودن منطقه و شکل گيرى تعارضات دوره اى به گونه                 

پرشدت را ناشى از وجود مخاطرات درون ساختارى و عدم گذار جامعه از بحران هاى                  
به هر ترتيب شکل گيرى امنيت با ثبات و          . هويت، مشروعيت و توسعه يافتگى مى دانند      

سيستم امنيتى تأثيرگذار و پايدار در هر منطقه، از جمله منطقه بحرانى و ناپايدار خليج فارس                 



سيار بالايى با مجموعه روندها و گرايشهاى جهانى و درون منطقه اى             پيوند و همبستگى ب   
از ) شرايط جغرافيايى منابع و مختصات درونى آن      (اگر امنيت منطقه به لحاظ استراتژيک     . دارد

اهميت بيشترى برخوردار باشد، اين امر نيز به عنوان پارامتر تأثيرگذار ديگرى در شکل گيرى               
ص ها و عينيت رفتارى آن مور پذيرش و تحليل قرار خواهد             امنيت منطقه اى، روند، شاخ    

در يک تحليل کلى، اگر بين عناصر سه گانه تأثيرگذار ياد شده نوعى هماهنگى و                 .گرفت
همبستگى وجود داشته باشد، و يا به عبارت ديگر اجزاى درونى هر يک در جهت موافق و                  

ضريب امنيتى    آن صورت همگون با انتخاب پارامترهاى ديگر به حرکت درآيد، در 
منطقه افزايش يافته و در نتيجه سيستم منطقه اى از ثبات و کارکرد مطلوب و پايدارترى                  

در حاليکه اگر اولويت هاى ساختارى در نظام بين الملل فاقد همگونى            . برخوردار خواهد بود  
عيت و هماهنگى در گرايشها و جهت گيريهاى خود با نظام منطقه اى باشد، شرايط و وض                

درونى منطقه تا اندازه اى ناپايدار گرديده، متناسب با شدت و پتانسيل عناصر تأثير گذار                 
دچار بى ثباتى خواهد شد و در نتيجه الگوها و روندهاى متفاوتى در مقاطع زمانى مختلف و                 

شرايط ناپايدار امنيتى،   . يا از سوى بازيگران متفاوت، ارائه و مورد حمايت قرار خواهد گرفت           
ياسى و رفتارى خليج فارس در شرايط موجود را مى توان ناشى از وجود عناصر گسيخته                 س

محيطى و کارکرد متفاوت و متعارض بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى دانست که هر يک                
متناسب با جهت گيرى خاصى الگوى رفتارى متفاوتى با ديگران، اهداف و منافع ملى خود               

ن روند، تفاوت در جهت گيرى ها، تعارض اهداف و الگوهاى           در اي . را پيگيرى مى کنند   
رفتارى به اندازه اى است که بازيگران گوناگون به گونه اى مستقيم و صريح، رفتار ديگر                 
بازيگران را عامل بى ثباتى ارزيابى نموده و به جاى همگون سازى رفتار و اهداف خود با                   

ار ديگران به وسيله ابزار و عناصر غيردوستانه        شرايط و بافت کلى منطقه، در پى به تغيير رفت         
در اين شرايط اتخاذ و ارائه هر گونه سيستم امنيتى با اعتراض و رفتار متقابل                 . مى باشند 

ديگران روبرو خواهد شد و در نتيجه امنيت در خليج فارس همانند بافت درونى و                    
اين وضعيت، امنيت و    در  . ساختارهاى منطقه اى آن متعارض و متناقض جلوه گر مى شود          

که تاکنون تلاش   » معمايى«.ارزيابى خواهد شد  » معما«ثبات با الگوى پايدار، تنها يک      



بازيگران منطقه اى و بين المللى در جهت حل و دستيابى به قانونمندى درونى آن، همواره به                  
گونه اعتراض آميزى، دستخوش تعارضات چند جانبه و تأثيرگذارى عناصر گريز از مرکز              

 .قرار گرفته است
هدف اين مقاله بررسى چگونگى تعارض ميان بازيگران در راستاى اهداف امنيتى و کارکرد              
سيستم امنيت منطقه اى در خليج فارس است و در نتيجه پارامترهايى از جمله پيوستگى امنيت                

ران زا  منطقه اى با ساختار نظام بين الملل، نقش زيرساختارهاى محيط، عناصر گريز از مرکز بح              
و نگرش هاى متعارض امنيتى در روند دستيابى به يک سيستم امنيتى فراگير مورد توجه قرار                
گرفته و در ادامه آن علل ناپايدارى سيستم امنيت منطقه اى را به عنوان نتيجه گيرى مقاله،                  

 . مورد پردازش قرار خواهيم داد
اخص هاى کلاسيک آن مورد     براى دستيابى به چنين هدفى، مفهوم امنيت با توجه به ش            

بررسى قرار گرفته و در نتيجه هر کشور و يا بازيگر منطقه اى با تأکيد بر هدف نهايى از                    
امنيت که همانا شرايط دفع تهديدات و احساس آزادى براى دستيابى به اهداف ملى، ارزش ها                

 سياست  و مطلوبيت هاى ساختارى مى باشد، رفتارها و استراتژى هاى خاصى را در عرصه             
خارجى پى مى گيرد، بگونه اى که با بهره گيرى از رفتارها و نتايجى که به سبب نوع                    
خاصى از استراتژى هاى سياست خارجى فراهم مى آيد به اهداف نهايى خود که همانا حفظ                

بشمار » مصاديق امنيت «بنابراين آنچه که  . امنيت سياسى و ساختارى مى باشد نايل گردند       
ى آنرا با مفهوم و کارکرد امنيت يکسان مى پندارند با موضوعات و مسائلى       مى آيد، و عده ا    

زيرا در  . که به عنوان امنيت در اين مقاله مورد توجه و تبيين قرار گرفته متفاوت مى نمايد                
نگرش کلاسيک به مسئله امنيت، تنها مطلوبيت هاى کلى کشورها تحليل و بررسى مى                

 شرايط امنيتى يک کشور با کشورهاى ديگر متفاوت          شوند، در حاليکه مصاديق امنيت و     
، ٤»سمت گيرى هاى رفتارى   «٣،»اهداف«٢،»منافع ملى «١»ساختار درونى «بوده و بازتابى از   

                                                           
1 - Internal Structure 
2 - National Interest 
3 - Goals 
4 - Behavioral Orientation 



بايد تأکيد داشت که چگونگى تحليل و تبيين اين           . بازيگران خواهد بود  ١»اداراک«و  
در دوران هاى تاريخى و     و يا اينکه    . پارامترهاى پنج گانه در ميان کشورها متفاوت بود        

تبيين «شرايط ساختارى نوظهور، به دليل پويايى درونى رفتارها و کارکردها، هرگونه             
با تأکيد بر   . از موارد ياد شده، با دگرگونى، تغيير و تحول روبرو مى گردند            » کارکردى

 شرايط ساختارى نظام بين الملل، شاخص هاى امنيتى کشورهاى حوزه خليج فارس و با توجه              
، الگوهاى متفاوتى   )در محيط روانى و عملياتى سياست بين الملل       (به دگرگونى هاى انجام شده    

از رفتار امنيتى و سيستم امنيتى مطلوب از سوى کشورهاى منطقه اى و بازيگران فرامنطقه                
در اين مقاله آنچه به عنوان نقاط تعارض آفرين در رفتار و الگوهاى             . اى ارائه گرديده است   

کشورهاى حوزه خليج فارس به بحث گذاشته شده است، بيش از آنکه مربوط به               رفتارى  
تبيين متفاوتى از مفهوم امنيت باشد، بيانگر شکاف هاى رفتارى، تعارض هاى ايدئولوژيک و              
اهداف ناهمگون بازيگران اصلى منطقه در تعامل با ديگر واحدهاى منطقه اى و فرامنطقه اى               

 .مى باشد
  منطقه اى در خليج فارس با ساختار نظام بين الملل پيوستگى امنيت-١

همانگونه که ساختار نظام بين المللى يکى از عناصر تأثيرگذارد بر رفتار، عملکرد و سمت                 
گيرى سياسى دولتها به شمار مى آيد، مى توان تأثير آن را بر شاخص هاى امنيتى و بويژه در                   

تاى امنيت منطقه اى شمارى از کشورها       حوزه امنيت ملى کشورها و در تداوم آن در راس          
بنابراين مى توان تأکيد داشت که نوعى پيوستگى ميان          . مورد شناسايى و بررسى قرار داد     

ساختار نظام بين الملل، رفتار قدرت هاى بزرگ و نوع تعاملات رفتارى بازيگران وجود                
 .دارد

ا تهديدات خارجى ارزيابى    چون سمت گيرى و رفتار کشورها به عنوان ابزارى براى مقابله ب           
مى شود، از اين رو مى توان بين جهت گيرى کشورها و چگونگى سيستم مطلوب امنيتى                 

وجود و يا عدم وجود     . آنان نيز نوعى همبستگى و ارتباط دوجانبه را مورد توجه قرار داد            
تهديدى خاص و يا به سخنى ديگر ادراک نوعى خاص از تهديدات که متوجه کشور و يا                   

                                                           
1 - Perception. 



يگرانى مى شود، بر سمت گيرى امنيتى و در نتيجه سيستم امنيت منطقه اى و بين المللى                  باز
تأثير گذارده و از اينرو مى توان با دگرگونى در نظام بين الملل، تغييرات آشکارى را در شکل                  
بندى امنيت منطقه اى، وظايف و تکاليف دولتهاى منطقه و در راستاى آن دگرگونى در                 

 .اهده نمودنقش هاى ملى مش
چون شيوه ايفاى نقش هاى ملى برخى از بازيگران در سيستم امنيت منطقه اى، بيانگر نوع                

بازيگران مى باشد و اين امر ارتباط بسيار نزديک و           رفتارها و سمت گيرى هاى سياسى     
، ويژگيهاى ملى،   )تصور وجود نوعى خاص از تهديدات در منطقه       (تنگاتنگى با شرايط محيطى   

ک و ايستارى دارد، از اينرو تحليل امنيت منطقه اى در يک سيستم فرعى توجه و                 ايدئولوژي
اين . اين پارامترهاى گوناگونى را مى طلبد      . تأکيد بر پارامترهاى گوناگونى را مى طلبد       

پارامترها برآيندى از عناصر محيطى، رفتارى، کارکردى و ساختارى در نظام بين الملل و محيط               
ده که رفتارها در درون آن شکل مى گيرد و در يک پروسه زمانى نوع               منطقه اى ارزيابى ش   

ويژه اى از قانونمندى رفتارى و الگوى تعامل را بر مبناى شرايط خارجى، ويژگيهاى ملى،                
 ١.ايدئولوژيک و ايستارى فراهم مى آورد

اشت که  در رابطه با عناصر تأثيرگذار پيش گفته بر سيستم امنيت منطقه اى، مى توان تأکيد د               
زمانى سيستم امنيتى جايگاه واقعى خود را مى يابد، و يا به عبارتى تنها زمانى کشورهاى                 
موجود در يک منطقه احساس امنيت مى کنند که زيرساختارهاى درونى آنان فراهم بوده و                
در نتيجه نوعى همانندى و يا همگونى رفتارى يا کارکردى بر رفتار، عملکرد، و شاخص هاى                

براى بررسى الگوى امنيتى مطلوب در سيستم امنيت        . شورها خود را نمايان سازد    رفتارى ک 
. منطقه اى خليج فارس، توجه به پارامترهاى ياد شده يک ضرورت گريزناپذير به شمار مى آيد               

نوعى احساس جمعى ارزيابى مى شود، مى توان براى رسيدن          » امنيت«زيرا به همانگونه اى که    
ستم امنيتى، چنين احساس مشترکى را در زير ساختارهاى درونى          به کارکرد مطلوب يک سي    

 .واحدها و بازيگران منطقه اى مورد توجه و بازبينى قرار داد
                                                           

 Political Orientations 
1 - K.J.Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy , Intern

ational Studies quartely,vol.14,No.3,p.265. 



بايد تأکيد داشت که علاوه بر زير ساختارهاى تأثيرگذار بر سيستم امنيت منطقه اى، عناصر               
 بر جاى گذاشته و در      فرامنطقه اى نيز بر ماهيت و کارکرد سيستم امنيتى آثار شگرفى را            

نتيجه مى توان سيستم امنيت منطقه اى را تابعى از ساختار نظام بين الملل، زيرساختارهاى                 
داخلى واحدهاى تشکيل دهنده سيستم منطقه اى و چگونگى تأثيرگذارى واحدهاى مداخله            

 :گر به شمار آورد، که بصورت زير مورد توجه و پردازش قرار مى گيرد
R.S.S=f(I) (I.S) 

در معادله بالا پارامترهاى تأثيرگذار بر سيستم امنيت منطقه اى را مى توان به صورت زير                  
 :مورد پردازش قرار داد

   سيستم امنيت منطقه اى

 R.S.S= Regional Security System                    

          تابعى است از 
 f  

                       زير ساختارهاى منطقه اى
I=Infra Stracture 

      ساختار نظام بين الملل
 I.S=(The Stracture of) International System 

اگرچه معادله بالا به لحاظ کمى کردن پارامترهاى دخيل با نوعى ابهام همراه مى باشد، اما                 
ا واقعيت امر نشان مى دهد که در چنين معادلاتى که داراى پارامترهاى انتزاعى مى باشند و ي                

اينکه اجماع پذيرفتنى و همه جانبه اى براى سنجش کمى آن وجود ندارد به تحليل پرامترهاى                 
کيفى اکتفا نماييم، مشروط بر اينکه از روش شناسى مطلوبى بهره گيريم، زيرا به همانگونه اى                

را به مراتب مهم تر از ابعاد کمى        ١که در تئورى هاى روابط بين الملل جنبه هاى کيفى قدرت          
 مى دانند، در بررسى معادله امنيت منطقه اى نيز مى توان بر عناصر و پرامترهاى کيفى،                  آن

                                                           
، ٣ سال اول، شماره     ، فصلنامه خاورميانه،  »قواعد تمدن سازى و آينده تمدن اسلامى      « محمود سريع القلم،   - 1

 .٥٢٧، صفحه ١٣٧٣زمستان 



توجه و تأکيد بيشترى را مبذول داشت و آنرا به عنوان يک اصل قابل استناد مورد توجه قرار                  
داد، هر چند که ارائه هر نوع معادله، مدل و يا قانون سازى قطعى در زمينه مبانى رفتار                    

ليل شاخص هاى رفتارى بازيگران بسيار دشوار بوده و از اين رو براى رفع چنين     خارجى و تح  
 به بعد   ١٩٦٠نقيصه اى در تحليل رفتار خارجى کشورها، محققين روابط بين الملل از دهه               

مطالعات مورد، و نيز مطالعات منطقه اى را در دستور کار خود قرار داده تا از اين راه                    
بوط به قاعده سازى و نظريه پردازى عام را در سياست خارجى و              بتوانند نارسايى هاى مر   

به هر ترتيب در بحث مربوط به امنيت منطقه اى در خليج فارس             . روابط بين الملل تعديل نمايند    
بايد هر يک از پارامترهاى پيش گفته به صورت جداگانه تحليل شود يعنى با تببين ساختار                  

گ سرد و فروپاشى نظام دوقطبى، جايگاه و استراتژى          نظام بين الملل در دوران پس از جن        
واحدهاى تأثيرگذار خارجى بر سيستم امنيت منطقه اى تبيين گرديده که در اين رابطه به                 
گونه اى مشخص مى توان استراتژى کلى ايالات متحده را با توجه به اهداف، رفتار بين                  

لمللى آن کشور مورد توجه قرار      المللى، سمت گيرى هاى کلى، نقش ملى، منطقه اى و بين ا            
داد و از سوى ديگر براى بررسى چگونگى و ميزان تأثيرگذارى ايالات متحده بر سيستم                 
امنيت منطقه اى لازم است به زيرساختارهاى منطقه اى، سمت گيرى و نقش ملى بازيگران                

قه اى بر   اگرچه بسيارى از تحليل گران مسائل و سيستم هاى منط         . منطقه اى نيز توجه نمود    
اين اعتقادند که در يک فرايند کلى، رفتار وسمت گيرى بيشتر دولتهاى عضو نظام بين الملل بر                
مبناى ماهيت و الگوى کلى سيستم بين الملل تحليل شده، عناصر محيطى و منطقه اى نقش و                  

بين (هر چه نظام  : در اين راستا مى توان تأکيد داشت که       . کارکرد محدودترى را ايفا مى نمايند     
سلسله مراتبى يا قطبى منسجم تر باشد، عرصه انتخاب يا آزادى عمل اعضاى ضعيف تر ) الملل

سمت . نظام محدودتر است، همچنين فرصت هاى تغيير سمت گيرى ها و نقشها نيز محدودند              
در . گيرى بر اساس توزيع کلى قدرت در نظام، نيازها و منافع بازيگران اصلى تعيين مى شود               

قدرت به نحو گسترده ميان اعضاء توزيع مى شود، يعنى نظام مبتنى بر پراکندگى               نظامى که   
قدرت، سمت گيرى ها را مى توان بر اساس وجود و يا عدم وجود تهديدات خاص، موقعيت                 



اتحادها را مى توان بر اساس تصور مشترک از         . تشريح کرد ... جغرافيايى و نيازهاى داخلى   
 ١».رين وجه توضيح دادتهديد دو يا چند دولت به بهت

در سطح بازيگران منطقه اى و يا بازيگران تأثيرگذار بر سيستم بين الملل، گروه اى                   
ديوانسالار متعددى ايفاى نقش دارند که سمت گيرى آنان بر نوع رفتار واحد ملى تأثير                 

 .مستقيم بر جاى مى گذارد
و در  ( گوناگون و متفاوتى   تحت تأثير گروه ها و مجموعه هاى داخلى بوده که به شکل هاى            

اين گروه ها و مجموعه هاى داخلى مى        . ايفاى نقش مى کنند   ) ساختارى داخلى يک کشور   
چگونگى و روند اين    . توانند بر روند کلى تصميم هاى يک کشور آثارى را بر جاى گذارند            

شور تأثيرگذارى به توان، جايگاه، و اعتبار رفتارى بازيگران ملى در ساختار داخلى يک ک              
سياست هاى اتخاذ شده و يا رفتارى       «به اين ترتيب مى توان تأکيد داشت که       . بستگى دارد 

که به عنوان سياست رسمى يک کشور مورد توجه قرار مى گيرد بستگى به ميزان فشار و                  
تأثيرگذارى گروه هاى روکراتيک و گروه هاى ذينفوذى دارد که در روند و سمت و سوى                

به رقابت برخاسته و نتيجه اين رقابت بر مقاصد کلى و سمت گيرى             تصميم گيرى با يکديگر     
 ٢».سياسى کشور تأثير مى گذارد

البته هنگامى که تصميم هايى گرفته مى شود و به اجرا درمى آيد به عنوان سياست رسمى                   
کشورها ارزيابى گرديده، و در روند تعاملات بين المللى تصميم هاى اتخاذ شده و الگوهاى                

از جايگاه ساختارى بهره مند مى گردند و از اين بعد بر رويدادهاى نظام بين الملل و                 رفتارى  
در نتيجه پس از اتخاذ تصميم ها مى توان آنها را به            . سيستم هاى منطقه اى تأثير مى گذارند      

عنوان خروجى هاى سياست خارجى کشورها ارزيابى کرد و متناسب با اين تصميم ها، نوع               
ته در نظام و سياست بين الملل را مورد تحليل و برآورد قرار داد و در نتيجه    تعاملات شکل گرف  

از اين مرحله به بعد مى توان به چگونگى تأثيرگذارى سياست و تصميم هاى بازيگران بر                 
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2 - Henry Kissinger, American Foreign Policy(New york: Norton, 1969), p.40. 



سياست بين الملل و سيستم هاى امنيت منطقه اى توجه نموده و آنرا در ابعاد تازه اى که                    
 .کارکردى در سيستم امنيت منطقه اى است مورد توجه قرار دادداراى جلوه هاى رفتارى و 

در سياست بين الملل به گونه اى عينى و نامحسوس بر            » الگوهاى تعامل «در اين شرايط  
سيستم امنيت منطقه اى تأثير گذارده و آنرا در راستاى طبيعت، ماهيت و کارکرد خود                 

رهاى بازيگران از ساختار سيستم و       بنابراين، همانگونه که نوع رفتا    . دگرگون مى سازد  
چگونگى سلسله مراتب ميان بازيگران تأثير مى پذيرد، ماهيت و کارکرد خود را نيز                 

بنابراين، همانگونه که نوع رفتارهاى بازيگران از ساختار سيستم و            . دگرگون مى سازد  
نيز بر نوع و    چگونگى سلسله مراتب ميان بازيگران تأثير مى پذيرد، ماهيت سيستم بين الملل             

به اين ترتيب   . چگونگى تعامل ميان کشورها در سيستم امنيت منطقه اى تأثير مى گذارد            
ماهيت سيستم هاى امنيت منطقه اى نيز تابعى از سيستم نظام بين الملل بشمار آمده و همان                  

اين امر زمانى مشهود و     . جلوه ها و شاخص هاى کلى در نظام جهانى را دارا خواهد بود             
 تر خواهد بود که قدرت هاى بزرگ جهانى که به عنوان بازيگران مداخله گر ارزيابى                عينى

مى شوند، در محيط سيستم امنيت منطقه اى مورد نظر داراى منافع و يا اولويت هاى رفتارى                 
خليج فارس و سيستم     .بوده و آنرا در راستاى امنيت ملى خود، لازم و گريز ناپذير مى داند             

شرايط محيطى، موقعيت    . آن از چنين جلوه اى برخوردار است         امنيت منطقه اى     
ژئواستراتژيک، منابع درونى و نيز ساختارهاى متنوع درونى آن به گونه اى بوده است که در                
دوره هاى تاريخى متفاوت نيروهاى مداخله گر در نظام بين الملل از نقش محورى، کارايى                

ساختار توسعه نيافته منطقه نيز همواره مزيد       . ه اند قابل توجه و تأثيرگذارى ويژه برخوردار بود      
. بر علت ارزيابى شده و در نتيجه ضريب تأثيرگذارى قدرت هاى خارجى افزايش يافته است              

به نقطه اوج خود رسيد و پس از دگرگونى         » صلح بريتانيا «اين روند در دوران مرسوم به     
 که به نوعى دگرگونى و تغيير  کشورهاى حوزه خليج فارس-هاى درون ساختارى در دولت

در رفتار و نقش منطقه اى کشورها انجاميد و در همان دوران تحولاتى نيز دربرآيند قدرت و                  
. سلسله مراتب کشورهاى بزرگ در نظام جهانى فراهم آمده بود، با تعديلاتى روبرو شد               
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، شکل  ١٩٨٠، دکترين کارتر در سال      ١٩٦٩بنابراين شکل گيرى دکترين نيکسون در سال        
بين کشورهاى ايران و    »موازنه منطقه اى  «گيرى جنگ عراق عليه ايران و اعمال سياست       

، و پس از آن جنگ دوم خليج فارس مى       ١٩٨٠-٨٨عراق در روند جنگ تحميلى در سالهاى        
تواند جلوه هايى از تأثير گذارى نظام بين الملل بر سيستم امنيت منطقه اى خليج فارس بشمار                 

 .آيد
ط نوين نظام بين الملل که نقطه عطف آنرا مى توان جنگ دوم خليج فارس و پس از                   در شراي 

 دانست، رقابت دوقطبى براى کسب نفوذ       ١٩٩١آن، فروپاشى اتحاد شوروى در دسامبر سال        
قدرت هاى مداخله گر را از بين برده و در نتيجه ايالات متحده امريکا با برخوردارى از                   

ين منطقه اى، و نوعى مشروعيت بين المللى مهمترين عنصر           تجهيزات نظامى مطلوب، متحد   
 ١.مداخله گر خارجى براى تأثيرگذارى بر سيستم امنيت منطقه اى مى باشد

در ساختار نوين نظام بين الملل ايالات متحده با بهره گيرى از همکارى هاى سازمان ملل                  
ست تمرکز و هماهنگى     توانسته ا  »سازمانهاى بين المللى و بين دولتى      «متحد و ديگر  

محسوسى براى بهره گيرى از ارکان بين المللى و اعمال منشور ملل متحد را با توجه به نوعى                  
جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده در دوران        . تعبير و تفسير امريکا محورانه بوجود آورد      

همکارى هاى  جنگ خليج فارس که تئورى نظم نوين جهانى را ارائه نمود، به روشنى برآينده               
جنگ «امنيتى ايالات متحده با کشورهاى حوزه جنوبى خليج فارس تأکيد نموده بود که                

خليج فارس و آغاز روند تازه اى از همکارى هاى منطقه اى در مسائل امنيتى، فرصت هاى                  
مطلوب و نوينى را براى تضمين امنيت آن دسته از دولت هاى منطقه که در پى دستيابى به                   

شند فراهم نموده است، به گونه اى که مى توان از اين مقطع زمانى به بعد، تلاش                 ثبات مى با  
براى ارتقاى تجارت آزاد و خروج ساختار اقتصادى منطقه از روند تک سويه پيشين را در                 

 ٢».دستورکار قرار داد
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همه اين اميدها و شعارها در راستاى دستيابى به روند و الگوى تازه اى از سيستم امنيت                   
زيرا مقابله با تهاجم عراق براى آمريکايى ها        . نطقه اى خليج فارس مورد توجه قرار مى گيرد        م

چيزى فراتر از يک پيروزى قطعى بر صدام حسين ارزيابى شده و از اينرو مى توان به نتايج                   
گسترده تر آن در نظام بين الملل توجه نمود، که به يقين سيستم امنيت منطقه اى خليج فارس                   

 .ز تحت تأثير قرار مى دهدرا ني
نمود اصلى آن را مى توان در راستاى دستيابى به امنيت جمعى چند جانبه مورد ارزيابى قرار                  
داد که روند جنگ خليج فارس به صورت همکارى عملى و ذهنى بازيگران نظام بين الملل با                 

 و تأمين امنيت    اين امر را مى توان نمودى از حفاظت از نظم         . امريکا خود را نمايان ساخت    
 ١.مناطق گوناگون جهان بويژه خليج فارس دانست

در پى روند آمريکائيها نخست از طرح امنيت منطقه اى براى تثبيت منطقه و مقابله با بى                   
ثباتى، استقبال کردند و آنرا براى ايجاد بازدارندگى کوتاه مدت ضرورى و گريز ناپذير                

 طرح را مى توان کشورهاى عرب خاورميانه دانست         بازيگران مربوط به اين   . ارزيابى نمودند 
که از يک سو در روند ائتلاف ضدعراق با متحدين غربى ايالات متحده فعالانه مشارکت                
نمودند و از سوى ديگر در روند صلح اعراب و اسراييل، جزء بازيگران تأثيرگذار بشمار مى                

 امنيت منطقه اى در خليج فارس،       به اين ترتيب آمريکايى ها کوشيدند تا براى ايجاد        . آمدند
استراتژى بازدارندگى کوتاه مدت را از راه افزايش همکارى هاى مصر و سوريه در سيستم                

اين رهيافت بر مبناى قابليتهاى . ، و در راستاى بيانيه دمشق عملى نمايند  ٦+٢امنيتى موسوم به    
رانى خاورميانه مورد   نظامى کشورهاى عضو و براى پيوند چند جانبه امنيتى در مناطق بح             

ارزيابى مقامات آمريکايى و زمامداران منطقه اى قرار گرفته بود و به ميزان چگونگى امکان               
 .پذيرى آن توجه کمترى مبذول گرديده بود

طرح بالا برغم تناقضات درونى اش، نوعى تناقض ديگر را در راستاى سيستم بين المللى و                 
٢در حاليکه در طرح   . ثبات در آن فراهم مى آورد     نقش ايالات متحده در روند شکل گيرى        
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 نوعى سيستم نيابتى به همانگونه که در دکترين دو ستونى نيکسون شاهد بوديم، نمودار                ٦+
مى شد و اين امر با اهداف ايالات متحده در دوران نوين نظام بين الملل، همگونى و همبستگى                  

ورده، و گروه هايى که اهرم امنيت منطقه        لازم را براى اعمال برترى ايالات متحده فراهم نيا        
اى بشمار مى آيند را به عنوان عنصر واسط تأثيرگذار جاى مى دهد که سرانجام به کاهش                  
توان تأثير گذار ايالات متحده در سيستم هاى امنيت منطقه اى منجر شده که مغاير با اهداف                 

 .و نقش جهانى ايالات متحده در دوران پس از جنگ سرد مى باشد
بر اين اساس آمريکايى ها حضور نيروهاى نظامى و تداوم مشارکت خود را براى ايجاد و                 
اعمال سيستم امنيت منطقه اى در خليج فارس همگون با نقش و جايگاه سيستميک آن کشور                
را تنها در شرايط و مختصاتى ارزيابى نمودند که در راستاى آن نخست حضور نظامى آن                  

سوى ديگر هماهنگى لازم ميان نيروهاى نظامى آمريکا با کشورهاى          کشور تداوم يابد و از      
در . عضو شوراى همکارى خليج فارس براى آموزش و همگون کردن مأموريت ها فراهم آيد             

 امنيتى دو جانبه ميان بيشتر کشورهاى حوزه خليج فارس با            -اين روند قراردادهاى نظامى   
مين لازم براى تقويت زير ساختارهاى نظامى       ايالات متحده منعقد گرديد و آمريکايى ها تض       

کشورهاى منطقه و هماهنگ نمودن آنان با اهداف ايالات متحده و مأموريت نيروهاى نظامى              
در نتيجه اين اقدامها توان منطقه اى و         . آن کشور با ساختار منطقه اى را فراهم آورند         

 به همکارى و هميارى با      با توجه (مشروعيت تأثيرگذار آمريکا در سيستم امنيت منطقه اى        
کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس و پذيرش کارکردى آمريکا را از                  

، افزايش يافت و در نتيجه موافقتنامه هاى لازم براى دسترسى مداوم            )کشورهاى منطقه (سوى
 .به نقاط استراتژيک منطقه و تداوم حضور نظامى آمريکا را در خليج فارس فراهم ساخت

 اى آمريکا اگرچه به عنوان بازتاب دگرگونى در ساختار نظام بين المللى ارزيابى      حضور منطقه 
مى شود، ولى مى توان آنرا نشانه گرايش و اراده تصميم گيران و مقامات اجرايى آمريکا                  

چون اعمال  . براى تداوم حضور منطقه اى و اعمال نوعى خاص از سيستم امنيتى دانست              
 بلند مدت نيز بايد همراه گردد، از اين رو مى توان چنين              چنين روندى با نوعى ملاحظات    

طرح هايى را از يک سو با استراتژى نظامى ايالات متحده و از سوى ديگر با روندى که آن                   



کشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران پيگيرى کرده است، ارزيابى نمود و در راستاى                
نه هاى ساختارى را در سياست و امنيت        آن چگونگى بهره گيرى آمريکا از شرايط و زمي         

و فروپاشى جبهه زاگرس که در برابر چالش و تعرضات          (زيرا با سقوط شاه   . منطقه اى سنجيد  
امکان پشتيبانى لجستيکى از نيروهاى آمريکايى       ) احتمالى اتحاد شوروى طراحى شده بود      

شور براى بهره گيرى    بسيار محدود شد، به گونه اى که حتى ترتيبات اتخاذ شده از سوى آن ک              
از پايگاه هاى منطقه اى و بين راهى در حوزه خليج فارس و مناطق همجوار آن نمى توانست                  
پاسخگوى ضرورت هاى امنيتى آن کشور براى نظارت بر رفتارها در خليج فارس و کنترل               

امور بر اين اساس ابتکار ديک چنى وزير دفاع آمريکا و جيمز بيکر وزير              . امنيتى منطقه باشد  
خارجه آن کشور براى نهادينه کردن رفتارهاى آمريکا در ساختار منطقه اى خليج فارس با                
توجه با نقش بين المللى آمريکا مطلوب ارزيابى گرديده و از آن زمان به بعد روند سازماندهى                 

 ١.جديد نيروهاى آمريکايى براى استقرار بلند مدت در خليج فارس آغاز شد
، و کشورهاى قطر و بحرين در       ١٩٩١اى عمان و کويت در سپتامبر       در اين راستا کشوره   

 قرار داد امنيتى مورد نظر ايالات متحده را با آن کشور به امضا رساندند، اما                 ١٩٩٢سال  
کشورهاى امارات عربى متحده و عربستان سعودى به دليل برخى ملاحظات امنيتى و با                

ه هاى آموزش نظامى و همکارى هاى دو        توجه ب اينکه قراردادهاى ضعيف ترى را در حوز        
که (جانبه به امضاء رسانده بود، سيستم امنيتى مورد نظر آمريکا را تنها به صورت عملى               

اين امر براى ايالات متحده تأثير و يا محدوديت امنيتى خاصى           . پذيرفتند) جنبه غير رسمى دارد   
 مورد نظر آن کشور بر جاى نخواهد        را ايجاد نمى کند، و تأثير بازدارنده اى بر سيستم امنيتى          

گذاشت زيرا رسمى کردن اين روند بيش از آنکه برخاسته از ضرورت هاى منطقه اى به شمار                 
آيد، بازتاب نظارت و کنترل ساختارهاى درونى آمريکا بر عملکرد و رفتار دولت متبوع                

روهاى آمريکايى را مى    بنابراين انعقاد موافقتنامه هاى ياد شده براى استقرار ني        .خود مى باشد  
 :توان از دو جنبه مورد بررسى قرار داد

                                                           
1 - Yames Baker, Why America is in the Gulf? , Speech in Los Angels World af

fairs Council, Los Angels times, Oct 29, 1991. 
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نخست اين که طراحان نظامى اعتقاد دارند که آنها نمى توانند دسترسى به انبارهاى از پيش                 «
نيروهاى آمريکايى را از پايگاه هاى ثابت در طرح هاى          ) نظامى(استقرار يافته و توان حضور    

 . آمريکا امنيت و دستيابى به آنها را تضمين کرده باشدعمليات خود دخالت دهند، مگر آنکه
که (دوم اين که، کنگره در صورت نبود يک موافقتنامه امضاء شده براى زيربناهاى نظامى              

بطور معمول در مکانهاى استقرار از پيش تعيين شده براى ذخيره تجهيزات آمريکا در سطح                
در ١».بودجه اى اختصاص نخواهد داد     ) استانداردهاى ايمنى قابل اعتماد تقاضا مى شود       

راستاى روند ياد شده، آمريکايى ها به همانگونه که با برخى کشورهاى منطقه اى در حوزه                
خليج فارس مشارکت لازم را به انجام رسانده اند، در روند هماهنگ سازى رفتارى و                  

فارس با  کارکردى خود با ديگر کشورهاى صنعتى و در رابطه با دستيابى به نفت خليج                 
از اين رو لازم است تا      . قيمت مورد نظر غرب، نوعى منافع مشترک را پيگيرى مى کنند           

در . مشارکت منطقه اى آنان را به عنوان يک ضرورت ژئواستراتژيک مورد توجه قرار داد              
ميان ديگر کشورهاى صنعتى، و در روند همکارى مشارکت جويانه با ايالات متحده انگليس              

عال ترى را ايفا نموده، و با توجه به جايگاهى که سيستم امنيت اروپا دارند و                و فرانسه نقش ف   
نقش آنان در شوراى امنيت، کسب نوعى مشروعيت رفتارى براى اهداف و ابتکارات عملى              
آمريکا در راستاى امنيت خليج فارس ضرورى مى نمايد، در شرايط کنونى همان گونه که در                

لل نوعى اختلاف رفتارى و نگرش ميان کشورهاى غربى وجود          رابطه با سيستم امنيت بين الم     
دارد، در ساختار امنيتى منطقه خليج فارس نيز، چشم انداز ياد شده جلوه مى کند، اما                   
ضرورت هاى بين المللى سبب گرديده تا مشارکت جمعى لازم براى دستيابى به اهداف                 

س، به عنوان يک اصل     مشترک کشورهاى صنعتى از شاخص هاى امنيتى در خليج فار           
اين امر به ادامه تفاهم مديريت نظام بين . رفتارى مورد توجه تمامى کشورهاى غربى قرار گيرد       

الملل براى قانونمند کردن اهداف خود با توجه به ضرورت هاى محيطى و شاخص هاى                  
 .جغرافيايى متناسب با عناصر تأثيرگذار بين المللى در امنيت منطقه اى مى انجامد
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ابراين اختلافات جزئى بازيگران تأثيرگذار در نظام بين الملل در حوزه هاى منطقه اى، تحت               بن
الشعاع ضرورت هاى کلى تداوم ثبات در نظام بين الملل گرديده، که ميزان آنرا مى توان در                 
راستاى نقش منطقه در امنيت بين الملل و ميزان هماهنگى ميان بازيگران و هم سويى منافع                  

از تحولات نظام بين الملل و رفتار        » رئاليستى«اين امر با توجه به تبيين      . ا دانست ميان آنه 
بازيگران در عرصه سياست بين الملل، امرى عام و تکرار پذير بشمار مى آيد به گونه اى که                  
مى توان با مقايسه رفتار و اهداف متحدين آمريکا در دوران پيش از فروپاشى اتحاد شوروى و                 

به چنين قانونمندى کلى دست يافت و در نتيجه هماهنگى و همگامى آنان درباره              دوران نوين   
زيرا با يک نگرش کلى نسبت به       . امنيت منطقه اى در خليج فارس را مورد تحليل قرار داد           

تحولات سياسى بين الملل در سال هاى اخير و تأثير آن در ساختار امنيتى خليج فارس مى توان                  
د که اگر چه هر سيستم و نظامى در سياست بين الملل، اختلافاتى              به اين نتيجه کلى رسي    

جزئى با ديگرى دارد، ولى در واقع تمامى آنها از بنيان هاى ثابتى در نظم جهانى برخوردارند                 
بلکه نظام کهنه و    . و از اين لحاظ هيچيک، نسبت به ديگرى تفاوت و يا برترى خاصى ندارد             

زدان دريايى بين المللى مورد تقسيم بندى و ارزيابى           نو را مى توان به عنوان سيستم د         
با توجه به   (اين امر را مى توان در راستاى تأثير سيستم بين الملل بر امنيت خليج فارس              ١.قرارداد

در دوران پس از فروپاشى اتحاد شوروى و پيش از آن مورد            ) قابليت ها و مختصات درونى آن     
 .ارزيابى قرار داد

 ى محيطى در سيستم امنيت منطقه اى خليج فارس نقش زيرساختارها-٢

زيرساخت ها مجموعه اى از عوامل محيطى بشمار مى آيد که از يک سو همبستگى تنگاتنگ و                 
ريشه هاى عميقى با شرايط جغرافيايى، فرهنگ محيطى و ارزش هاى درونى منطقه دارد و از                

ى، نقش عمده اى در سمت      سوى ديگر به دليل تأثير پذيرى سياست از زير ساخت هاى محيط           
گيرى هاى رفتارى کشورى خاص و با کشورهاى منطقه که از قابليت هاى همگون و                 

چون زير ساخت ها بر سياست و رفتار واحدها و بازيگران منطقه            . مشترکى را ايفا مى نمايند    

                                                           
1 - David Hirst, Gurdian(London), March 23, 1992. Coted by Noam Chomsky, 

World orders old and New ,(London: Pluto Press, 1994), p.5. 



ت اى برخوردارند تأثير مى گذارند، از اينرو پيوستگى بسيار بالا و گسترده اى را با امني                 
منطقه و سيستم امنيت منطقه اى از خود نمايان مى سازند، که بيان کننده الگوهاى مختلف                 

 ميان عناصر داخلى، منطقه اى و بين المللى بوده و از سوى ديگر با توجه به                 رفتار در تعامل  
 .توان ملى و اولويت هاى ارزشى مورد نظر آنها اهداف نظامهاى سياسى را بيان مى کنند

تنوع زير ساختارهاى منطقه اى، محاسبه آنان براى بررسى ميزان تأثيرگذارى در              به دليل   
سيستم امنيت منطقه اى تا اندازه اى دشوار مى نمايد، اما در حوزه خليج فارس که از                    

در يک تحليل کلى    . پيوندهاى دورنى و همبستگى برخوردارند انجام اين امر امکان پذيرتر است          
امنيت منطقه اى در خليج فارس با چگونگى ثبات داخلى            مى توان تأکيد داشت که       

همانگونه که پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران        . کشورهاى تشکيل دهنده آن مرتبط است     
موج عظيمى از اسلام گرايى انقلابى نمود يافت، هرگونه بى ثباتى داخلى يا دگرگونى                 

 گونه اى گريزناپذير بر تمامى      ساختارى کشورهاى حوزه جنوبى خليج فارس آثار خود را به         
زيرا کشورهاى داخلى نيز رنج مى برند که علت         . کشورهاى منطقه برجاى خواهد گذاشت    

آنرا مى توان در تداوم مشکلات اساسى و زيربنايى دانست که نظام هاى سياسى آن به علت                 
 . بافت خود موفق به حل آن نشده اند

 فارس که روند تکاملى خود را در جهت         در چنين شرايطى کشورهاى حوزه جنوبى خليج      
نهادينه کردن ساختارهاى درونى ملى نکرده اند، ممکن است در اثر تأثيرگذارى برخى                
پارامترهاى گريز از مرکز، مسائل و مشکلات عمده اى را فرا راه خود ببينند که حل آنها                  

ياسى کشورهاى  براى نظام سياسى مشکل و مخاطره آفرين باشد، زيرا ساختار کلى نظام س             
منطقه، تاکنون از حل ابتدايى ترين مسائلى که در روند کشورسازى شکل مى گيرد ناتوان                
مانده اند، از اين رو شکل گيرى هرگونه بى ثباتى در جوامعى که روند دستيابى به هويت                  
ملى و حاکميت سياسى را طى ننموده اند، مشکلات امنيتى عمده اى پديدار مى گردد که                 

لات و ناکارآيى ها بر امنيت منطقه اى کشورهاى حوزه خليج فارس، شکل و                اين مشک 
 .الگوهاى تعامل آن در روند سيستم امنيت منطقه اى تأثير مى گذارد
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بنابراين براى حل مشکلات مربوط به ساختارهاى درونى کشورهاى خليج فارس که در               
سى نهادينه مى گردد، انجام     راستاى آن مسائل مربوط به هويت ملى و نظام ملى و نظام سيا             

اصلاحات و ابتکارات درون سيستمى به عنوان يک ضرورت ملى ارزيابى شده که بدون                
گذار از آن و پيمودن مراحل مربوطه، کشورهاى منطقه قادر نخواهند بود در برابر اثرگذارى               

ت تأثير عناصر گريز از مرکز داخلى و يا امواج دگرگون کننده ساختارى که به طور عمده تح
. يک دگرگونى منطقه اى تحقق مى يابد، واکنش مثبت و يا بازدارنده اى را به انجام برساند                 

علاوه بر آن، امکان دارد بر اثر انجام اصلاحات درون ساختارى در يک جامعه سنتى که                  
نهادهاى درونى آن تکامل و برپايى لازم را بدست نياورده اند، جامعه سنتى که نهادهاى                 

ن تکامل و برپايى لازم را بدست نياورده اند، جامعه دچار نوعى بى ثباتى گرديده و                درونى آ 
در نتيجه پارامترهاى تأثيرگذار بر امنيت منطقه اى نيز تحت تأثير بى ثباتى هاى داخلى قرار                 

در يک بررسى کلى مى توان مشکلات درونى کشورهاى حوزه جنوبى خليج فارس،             . گيرد
ه جانبه اى بر ثبات داخلى و امنيت براى نظامهاى حکومتى ايفا مى کند              که تأثير مستقيم و هم    

 :را در پارامترهاى زير مورد توجه قرار داد
  کمبود نيروى انسانى بومى-١
  وجود شکاف هاى عميق اجتماعى، قومى و مذهبى-٢
  رشد چشمگير طبقه متوسط حرفه اى-٣
  مبارزه جويى اسلام احياء شده مردمى-٤
 شمگير فساد در ميان بسيارى از دواير حاکم رونق چ-٥
  ارتباط نزديک و صميمانه ميان نخبگان حاکم خليج فارس و دولتهاى غربى-٦
  شکاف عظيم نوين سازى اقتصادى از يک سو و رشد سياسى از سوى ديگر -٧
 ١. مسئله بحران جانشينى و حکمرانى سياسى در آينده-٨
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ر امنيت داخلى کشورهاى حوزه خليج فارس و تأثير آن بر           با توجه به عوامل تأثيرگذار بالا ب      
سيستم امنيت منطقه اى، مى توان به علل گرايش و توجه رهبران سياسى کشورهاى ياد شده                

زيرا تاکنون کشورهاى غربى و بويژه آمريکا، براى        . به عنصر حمايت کننده خارجى آگاه شد      
نعطاف ناپذير و محافظه کارانه کشورهاى      دورى از هرگونه بى ثباتى محيطى، از ساختارهاى ا        

منطقه حمايت کرده و انرژى و پتانسيل درونى خود را براى ترميم ناکارايى هاى ساختارى در                
اين امر اگر چه بخشى از نيازهاى امنيتى کشورهاى          . کشورهاى منطقه به کار گرفته اند     

بى ثبات کننده آنرا در راستاى      منطقه را ترميم مى کند، اما در پايان مى توان بازتاب مخرب و              
شاخص ها و عناصر ديگرى از امنيت منطقه اى مورد توجه قرار داد، که بيان کننده حل رو                  

 .بنايى تناقضات و ريشه اى در خليج فارس مى باشد
تداوم کشمکش هاى درون منطقه اى و افزايش تعارضات کارکردى ميان کشورهاى منطقه             

ر از زير ساختارهاى منطقه اى ارزيابى نمود که به بى ثباتى             را مى توان به عنوان يکى ديگ      
اين امر بيش از آنکه بيان کننده بازتاب هاى آشفتگى و بى ثباتى             . محيطى و رفتارى مى انجامد    

داخلى در کشورهاى حوزه خليج فارس باشد، به عنوان امرى واقعى که داراى ريشه هاى                
چنين روندى را مى توان     . توجه قرار مى گيرد   تاريخى از بى ثباتى و منازعه است، مورد          

بازتاب احساس نوعى ناامنى نخبگان سياسى کشورهاى منطقه نسبت به اهداف کشورهاى             
بر اين اساس براى جبران روانى مسئله و تأمين امنيت بيشتر، هر يک از رهبران               . ديگر دانست 

نه تنها براى حمايت    و نخبگان سياسى کشورهاى منطقه کسب حمايت قدرت هاى خارجى را            
سياسى از آنان در روند سازماندهى سياسى در کشور، بلکه براى ايجاد موازنه بين اهداف و                

 ١.انگيزه هاى درونى واحدهاى منطقه اى، لازم گريزناپذير مى دانند
سوء ظن دوجانبه و اختلافات ارضى ريشه عمده تعارضات منطقه اى پارامترهاى ياد شده که               

ى و تأثيرگذارى رفتارى در منطقه برخوردارند، به عنوان عناصر خدشه دار             از قدمت تاريخ  
بويژه اينکه در شرايط کنونى کشورهاى منطقه       . کننده امنيت منطقه اى ارزيابى مى شوند      

                                                           
1 - Richard N. Rosecrance, Action and Reaction in world Politics (boston:Little Br

own, 1963),p.305. 



احساس مى کنند که اگر بتوانند بخشى از موارد و مسائل مورد اختلاف خود را به گونه                   
چنين .يک و شرايط مناسب ترى دست خواهند يافت        مطلوبى حل کنند، به موقعيت ژئوپلت     

احساسى ميزان تنش محيطى و تعارض منطقه اى را افزايش خواهد داد، به اين ترتيب تأمين                 
فراگير در يک سيستم امنيت منطقه اى که متکى بر عناصر و ساختارهاى حمايت کننده                 

رت همکارى و همگامى با     داخلى و منطقه اى باشد بى اثرتر نمايان گرديده و در نتيجه ضرو             
 .کشورهاى مداخله گر خارجى افزايش خواهد يافت

در اين راستا اگر سطح و مقياس تعارضات بالا باشد، از يک سو ميزان امنيت منطقه اى                   
کاهش خواهد يافت و از سوى ديگر مکانيسم هاى فعال ترى از سوى قدرت هاى مداخله                 

رس مى توان علل برخى از تعارضات که به         در حوزه خليج فا   . گر بکار گرفته خواهد شد    
طور عمده از اختلافات مرزى و ارضى، و تفاهم دوجانبه ريشه مى گيرند به عنوان عناصر                 

بر . عمده و تأثيرگذار در رفتار منطقه اى و سطحى خاص و از امنيت منطقه اى ارزيابى کرد                
لافات مرزى  اين اساس تعارضات فرهنگى، ادراک متعارض نسبت به ديگران و اخت              

در اين روند به هر اندازه کشورها به محل تلاقى نقاط            . پارامترهاى عمده بشمار مى آيند    
ژئوپلتيک و خطوط فرهنگى متعارض نزديکتر باشند، ستيزش رفتارى با سمت گيرى هاى               

به اين ترتيب در جغرافياى محدود، بافت فرهنگى توسعه نيافته و           . سياسى افزايش خواهد يافت   
ى تأثيرگذار کشورهاى حوزه خليج فارس بر رفتارهاى سياسى که مشروعيت خود را             نهادها

از سنت هاى گذشته، ذهنيت هاى تاريخى و کشمکش هاى تعارض آفرين منطقه اى بدست               
آورده اند، تبلور و تداوم ستيزش هايى که ناشى از کارکرد زير ساختارهاى محيطى است،                

مده و از اين لحاظ در تحليل امنيت منطقه اى بايد به عنوان             امرى طبيعى و گريزناپذير به شمار آ      
براين اساس، با تأکيد بر شرايط جغرافيايى ايران و          . متغيرى مستقل مورد توجه قرار گيرد     

عراق و نقش اروند رود در سياست جغرافيايى کشورهاى منطقه، با نخستين گره ژئوپلتيکى،              
عارض و ستيزش فرهنگى را نيز دربردارد، روبرو        و تعارض منطقه اى که چاشنى پرقدرتى از ت        

عراقى ها با بهره گيرى از احساسات قومى و فرهنگى خصومت آميز اعراب              . خواهيم شد 
نسبت به ايرانيها، و تزريق ايدئولوژى بعثى بر اين خصومت ها، سطح رقابت بين دو کشور                 



تحميلى، تضعيف عراق   را به گونه اى تشديد نمودند که با وجود گذشت هفت سال از جنگ               
در روند جنگ دوم خليج فارس و نياز دو کشور به ثبات منطقه اى براى تداوم سياست هاى                  
ملى خود، ريشه هاى تعارض و ستيزش دو جانبه را علاوه بر احساس درونى دو کشور و                  
زمامداران آنه نسبت به يکديگر، در رفتار و مواضع کشورهاى ياد شده مى توان مشاهده                

  .نمود
در ادامه تعارض فرهنگى، مى توان نوع متمايز شده از آنرا در راستاى تمايز و تعارض مذهبى                 

شيعيان در کشورهاى عراق، عربستان سعودى، عمان و بحرين اگرچه به عنوان            . مشاهده نمود 
يک مجموعه بالقوه تأثيرگذار بشمار مى آيند، اما به دليل سوءظن حکومت ها و حاکمين                 

شده نسبت به اين گروه و به دليل اينکه تعارض و ستيزش آنان نسبت به                 کشورهاى ياد   
شيعيان امرى نهادينه شده و ساختارى ارزيابى مى شود، آنانرا شهروندان نامطلوب خوانده و              

 .امکان هرگونه تحرک اجتماعى و جابجايى طبقاتى را براى آنان به حداقل ممکن رسانده اند
ندى را مى توان در بافت فرهنگى توسعه نيافته کشورهاى          علت اصلى شکل گيرى چنين فراي     

منطقه، تعارض منطقه اى و ايدئولوژيک آنان نسبت به ايرانيان و مذهب شيعه دانست، که در                
سطحى گسترده و فراگيرتر به عنوان نوعى تعارض منطقه اى ارزيابى گرديده و بازتاب هاى               

تعاملات منطقه اى و سيستم امنيت منطقه اى        ، در روند    )به عنوان تأثير ذهن بر عين     (خود را 
 .مطلوب برجاى گذارد

سطح و شدت تعارضات مذهبى و اعمال خشونت در برخورد شيعيان در دو کشور عراق و                
اين دو کشور سطح بيشترى . عربستان سعودى، نسبت به ديگر کشورهاى منطقه بيشتر است   

ان دارا مى باشند و اين امر در ميزان و نوع           از تعارضات اعتقادى، ژئوپلتيکى و امنيتى را با اير        
 .ستيزش هاى آينده خليج فارس بى اثر نخواهد بود

باوجود شيعيان عراقى فعال در ايران که شمار آنان بيش از صدهزار نفر ارزيابى شده است،                «
و شکل گيرى نوعى سازماندهى درونى و منطقه اى در چارچوب مجلس اعلاى انقلاب                



توان نقش اساسى و واقعى ترى را براى آنان و در آينده سياسى عراق                اسلامى عراق مى    
 ١».تصور و ترسيم نمود

شکل گيرى اين وضعيت براى تداوم سوءظن ها، گسترش تعارضات و نيل به وضعيتى خاص               
از تمايلات منطقه اى که با نوعى ستيزش و کشمکش همراه خواهد بود، کفايت خواهد کرد                

يتى تأثير گذارده و متناسب با نوع و توان بردارهاى تأثيرگذار منطقه            تا بر سيستم مطلوب امن    
معضل عمده تر   . اى، شکل سيال و بى ثبات ترى از شرايط امنيتى را در منطقه اعمال نمايد               

امنيت در خليج فارس را مى توان در تأثير متقابل و شدت يابنده عناصر جغرافيايى،                   
دراکى نظام هاى سياسى منطقه مورد بررسى قرار         ا -پارامترهاى مرزى و شاخص هاى ذهنى     

به شکل  ) در تاريخ کشورهاى منطقه   (» اجتماعى -پيچيدگى فرهنگى «همانگونه که نوعى  . داد
پيچيدگى «گيرى احساسات قومى و فرهنگى خصومت آميز ميان کشورها انجاميده است،             

ى منطقه آثار سوء    نيز بر شکل گيرى تعارضات بين واحدهاى سياس       » جغرافيايى و قبيله اى   
به گونه اى که مى توان خليج فارس را به          . ظن هاى گسترده اى را بر جاى گذاشته است        

عينى و بارز در مطالعات منطقه اى مورد توجه قرار داد که مناقشات و              » نمونه«عنوان يک   
 .بى ثباتى مرزها فراتر از ديگر شاخص هاى مناقشه جلب توجه مى نمايد

 عراق با کشورهاى ايران، کويت و حتى عربستان سعودى نه تنها دوران             در اختلافات ارضى  
هاى مناقشات بحران آميزى را پديد آورده است، بلکه دو جنگ با شدت و موارد گسترده                 

 .اى از درگيريهاى مرزى شکل گرفته است
عراق در دوران عبدالکريم قاسم، ادعاى خود را نسبت به کويت و موجوديت کلى آن ابراز                

، ادعاهاى بحران   )١٩٦٢در سال   (که در راستاى آن، و با دريافت غرامت از کويت         . اشتد
 ١٩٦٨اين امر پس از به قدرت رسيدن بعثيان در سال            . آفرين خود را به فراموشى سپرد     

 اختلافات ارضى آنان محدودتر، اما با شدت        ١٩٧٣پس از آن و در سال       . دوباره اعاده گرديد  
چون بعثى ها در پى کسب موقعيت ژئوپلتيک مطلوب ترى          .  گرديد و انگيزه بيشترى دنبال   

                                                           
1 - Ehibli Mallat, Iraq , in The Politics of Islamic Revivalism. Edited by Shireen 

Hunter, (Bloomington: Indian University Press, 1988), p.116. 
 Sample 



. بودند، از اين رو دعاوى ارضى خود را تنها به جزاير بوبيان، وربه، وام القصر محدود کردند                
اما با توجه به نوعى تأثيرگذارى بين المللى و حمايت کلى اتحاد شوروى از مواضع کويت،                 

 و پيشنهاد معاوضه سرزمينى را در ازاى دريافت جزاير ياد عراقى ها ادعاى خود را تغيير دادند
اما کويتى ها نه تنها طرح هاى       . شده، جايگزين ادعاها و اختلافات ارضى گذشته نمودند        

به عراق  » بوبيان«و  » وربه«توسعه طلبانه عراق را نپذيرفتند، بلکه از اجاره دو جزيره           
ه عراق تهاجم خود به خاک کويت را        وجود چنين زمينه هاى سبب شد ک      . خوددارى کردند 

 . ناشى از عدم تأمين حقوق مرزى و سرزمينى خود ارزيابى نمايد
اختلافات مرزى ايران و امارات متحده عربى نيز به عنوان يکى ديگر از عناصر بى ثبات                  

 ايران با امارات، شارجه و رأس الخيمه،        ١٩٧١اگرچه قرارداد   . کننده محيطى بشمار مى آيد    
 حقوقى لازم براى کنترل و نظارت ايران بر جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک                مبناى

و ابوموسى را فراهم مى آورد، اما کشورهاى عربى در برخورد با ايران و حقوقى که برابر                  
 و مالکيت تاريخى اش بر جزاير سه گانه دارا مى باشد همواره بر هشدارهاى               ١٩٧١قرارداد  

به گونه اى که شوراى همکارى خليج فارس در بيانيه        .  مسئله نموده اند   بحران آفرينى را چاشنى   
 منتشر نموده بود، حاکميت امارات متحده عربى را بر          ١٩٩٢ دسامبر   ٢٣ابوظبى که آنرا در     

جزاير سه گانه مورد تأکيد قرار داد و در پى آن شيخ سلطان بن زايد آل نهيان که در اين                      
مريکا و کشورهاى عربى خاورميانه و حوزه خليج فارس          روند از حمايت ايالات متحده آ     

برخوردار بود سوگند ياد نمود که کنترل سه جزيره مورد اختلاف آن کشور با ايران را در                  
شيخ زايد بدون توجه به آمادگى هاى همه جانبه ايران براى دستيابى به نوعى               ١.دست گيرد 

 سوء تفاهم و ذهنيت هاى تعارض       تفاهم ثبات آفرين که در راستاى برطرف کردن هرگونه        
و براى اثبات حسن نظر خود پيشنهاد مربوط به حل مسالمت آميز            . آميز قبلى فراهم آمده بود    

 :مسئله را بر اساس حقوق واقعى طرفين، مطرح کرده بود، اعلام داشت که

                                                           
1 - Middle East Economic Digest, Feb.14,1993 p.16. 



توسعه روابط و شکل گيرى علائق دوستانه بين دو کشور، منوط به شکل گيرى و ارتقاى                «
تمادى است که بر اساس تعهد ايران به رعايت حقوق همسايگان، مبانى حقوق بين الملل و                اع

 ١».احترام به حاکميت امارات متحده عربى ايجاد خواهد شد
علاوه بر موارد ياد شده، خطوط مرزى شبه جزيره عربستان که بخش ديگرى از حوزه منطقه                

 بوده به گونه اى که اختلافات ارضى بين         اى خليج فارس را در برمى گيرد، به کلى ناپايدار         
قطر و عربستان سعودى را نيز مى توان به عنوان نمونه ديگرى از اختلافات ارضى و بى ثباتى                  

 .ساختارهاى محيطى در حوزه خليج فارس دانست
علاوه بر بى ثباتى در زير ساختارهاى محيطى، عناصر تأثيرگذار ديگرى را مى توان در يک                 

وتاه مدت به عنوان عامل مناقشه و افزايش ستيزش هاى منطقه اى ارزيابى نمود،              روند زمانى ک  
که افزايش اتکاء به تکنولوژى هاى پيشرفته سرمايه بر، حضور و مشارکت بيش از اندازه                 

، )که منجر به گسترش سرمايه گذارى هاى چند جانبه شده         (شرکت هاى خارجى در منطقه    
ت، کاهش پيوسته منابع و خشونت بار بودن مناقشات،         رشد نظاميگرى منطقه اى، رشد جمعي     

از جمله مواردى بشمار مى آيند که تأثير بى ثبات کننده و شدت يابنده اى بر زير ساختارها                  
داشته و در نتيجه معماى امنيت در حوزه خليج فارس را بيش از اندازه پيچيده، ناپايدار و                   

 .چالش آفرين خواهد نمود
 امنيتى در سيستم امنيت منطقه اى خليج فارس نگرش هاى متعارض -٣

با توجه به عناصر و پارامترهاى تأثيرگذار بر سيستم امنيت منطقه اى و همچنين ضعف نسبى                
دولت هاى منطقه در متوازن نمودن محدوديت هاى درون ساختارى با ضرورت هاى امنيتى               

ه تعارض نگرش در مورد     خود، زمينه محيط لازم براى مداخله قدرت هاى خارجى و در نتيج           
 .سيستم امنيت منطقه اى فراهم مى آيد

اگر کشورهاى منطقه با وجود محدوديت هاى زير ساختارى خود به نوعى در ميزان توانايى               
ها، اهداف و ابزارهاى خود موازنه لازم را براى ايجاد ثبات رفتارى فراهم مى آورند، و از                  

ى بر ضرورت هاى ثبات آفرين تأکيد داشتند،         سوى ديگر، براى تأمين اهداف و منافع مل        
                                                           

1 - Ibid, p.19. 



مناقشات کمترى در حوزه نگرشى نسبت به امنيت ملى و پارامترهاى تأثير گذارد در آن پديد  
اما در شرايط موجود نگرش حاکم بر رفتار بازيگران منطقه اى به گونه اى است                . مى آمد 

استاى تأمين آن بدون توجه به      که امنيت را امرى مطلق، کلى و فراگير ارزيابى کرده و در ر            
ضرورتهاى امنيتى ديگر بازيگران بر اهرم توانمند، اما بى ثبات و بر هم زننده ثبات قدرتهاى                 

نتيجه اين امر شکل گيرى نوعى تناقض در سيستم امنيتى و            . فرامنطقه اى تکيه مى کنند    
 .گسترش تعارض نگرشى و رفتارى ميان بازيگران است

حوزه منافع ملى و بين المللى کشورهاى صنعتى و بازيگران بين المللى با             از سوى ديگر تداخل     
بازيگران منطقه اى، و نياز ملى آنان به منابع داخلى کشورهاى حوزه خليج فارس، روند و                 
ضرورت تأثير گذارى آنان را بر مسائل منطقه اى و موضوعات مربوط به کشورهاى افزايش               

 تأمين چنين ضرورت هايى براى کشورهاى صنعتى،         به اين ترتيب در روند     . داده است 
تهديدات منطقه اى به عنوان عامل بازدارنده رفتارى در برابر اهداف و منافع قدرت هاى                 
تأثيرگذار ايجاد مى شود، از اين رو نگرش و مواضع متفاوتى تبيين گرديده که هر گروه از                  

نها را تأمين مى نمايد، الگوى متفاوتى       بازيگران با تأکيد بر نوع و روند خاصى که منافع ملى آ           
 ١.را ارائه مى دهند

چون سياست بازيگران و رفتار منطقه اى و بين المللى آنان بر اساس چنين الگوهايى به اجرا                  
درمى آيد، مى توان تأکيد داشت که نگرش هاى متعارض امنيتى، رفتار و کارکردهاى                 

نه تلاش يک جانبه براى تأمين امنيت،        متعارضى را نيز پديد آورده و در نتيجه هر گو           
سردرگمى امنيتى بيشتر و در نتيجه تعارض گسترده ترى را ايجاد مى کند که اين امر                   

هدف نهايى امنيت که همانا غلبه بر تهديدات، احساس آزادى در تعقيب اهداف ملى و                 «با
روع براى  ارزش هاى داخلى، بهره گيرى مطلوب از توانمندى هاى درونى، حفظ منافع مش             

منافات داشته و در نتيجه در      ٢،»تأمين نيازهاى اجتماعى و ارتقاى قدرت ملى بازيگران است        
                                                           

1 - Ole Ro Holsti, p. Terrence Homan, and yohn D. Sullivan, Unity and Disintegrit

y in International Alliance: Comparative Studies,(New york: Yohn wiley, 1973),p.
168. 

 : تبيين ياد شده از امنيت با استفاده از منابع ذيل و جمع بندى تعاريف انجام شده، فراهم گرديده است-2



روند شکل گيرى آن، مقاومت ها و تعارضات منطقه اى با شکل و ابعاد سيکلى،                   
 .، و فزاينده اى نمايان شده و در هر مقطع زمانى، جلوه خاصى به خود گرفته استمارپيچى

د چنين تعارضاتى و ظهور چالش هاى غير قابل پيش بينى، که مبتنى بر نگرش               با توجه به وجو   
هاى متعارض امنيتى مى باشد، علت اساسى و عمده شکل گيرى چنين فرايندى را مى توان                 
در عدم اعتماد متقابل بازيگران منطقه اى نسبت به يکديگر دانست، که خود اين امر نيز                  

در اين شرايط، محيط منطقه اى به گونه        . ه به شمار مى آيد    بازتاب زير ساختارهاى درونى منطق    
يعنى (اى محسوس يونيزه گرديده و در نتيجه اگر هر يک از طرفين اساسى و تأثيرگذار                 

) جمهورى اسلامى ايران، عراق و شوراى همکارى خليج فارس به رهبرى عربستان سعودى             
نکه شرايط بهترى نصيب ديگرى شده      احساس نمايند که منافع شان در نظر گرفته نشده و يا اي           

است، و در اين راستا از ابزار و امکانات نسبى لازم براى مخالفت با روند موجود برخوردار                 
و در نتيجه   . باشند هيچگونه ترديدى در مخالفت با برنامه و طرح هاى ديگران نخواهند داشت            

ر برگيرنده منافع و    مى توان تأکيد داشت که هرگز محيط منطقه اى به نوعى ثبات که د               
. تمايلات گروه هاى و نگرش هاى مختلف تأثيرگذار در خليج فارس باشد، دست نخواهد يافت              

از اين رو مذاکره در مورد نزديک سازى افکار و اهداف کشورهاى منطقه اى اگر چه مى                  
 تواند از شدت تنش ها و تعارضات بکاهد، اما تأثير چندانى بر سمت گيرى امنيتى کشورهاى               

در اين راستا بايد گام هاى اوليه به گونه اى برداشته شوند            . حوزه خليج فارس نخواهد داشت    
که هر يک از بازيگران عمده احساس نمايد موفقيت، مطلوبيت و جايگاه رفتارى ديگران نيز               
 .با توجه به نقش منطقه اى و ميزان قدرت آنان در روند امنيت خليج فارس لحاظ شده است

نين فرايندى با توجه به وضعيت کنونى کشورها، و با تأکيد بر زيرساختارهاى             شکل گيرى چ  
محيطى امرى بعيد و دور از انتظار مى باشد، مگر آنکه بافت محيطى و ساخت سياسى منطقه                 
                                                                                                                                                               

، ١٣٧١اره اول، سال اول، زمستان       بهادر امينيان، مفهوم امنيت ملى و تحولات آن، سياست دفاعى، شم           -
 .٣ -٢٣صفحات 

، ١٣٧٢قاسمى، برداشت هاى متفاوت از امنيت ملى، سياست دفاعى، شماره دوم، سال اول، بهار                . ح -
 .٥٣-٦٩صفحات 
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در روند نوسازى قرار گرفته و در نتيجه نوعى عقل گرايى امنيتى جايگزين ذهنيت گرايى و                 
فرايند نيز با توجه به نوع پيوندهايى که آمريکا با ساختارهاى           اين  . خصومت هاى قبلى گردد   

محافظه کار و سنتى حوزه خليج فارس ايجاد نموده و با تأکيد بر بحران هاى منطقه اى                    
خاورميانه و تأثيرگذارى گروه هاى ذينفوذ در سياست خارجى آمريکا، که در جهت ايجاد              

نه عمل مى نمايد، امرى نامحسوس به شمار مى         پيوند بين ثبات در خليج فارس و صلح خاورميا        
از اينرو مى توان آنرا تنها برنامه هاى بلند مدت کشورها مورد توجه قرار داد، و در                   . آيد

نتيجه جايگاهى در رفتار سياسى و سمت گيرى امنيتى بازيگران در سال هاى پايانى قرن بيستم 
 .ندارد

نظام بين الملل، نقش قدرت هاى خارجى در        تحول در چگونگى تعامل بازيگران در ساختار        
 به بعد مى توان     ١٩٩١حوزه خليج فارس را افزايش داده است، به گونه اى که از سال                

شرايطى را مشاهده نمود که از يک سو کشورهاى منطقه اى براى تأمين امنيت خود توجه                 
 همراه با افزايش    بيشترى را به سوى گروه هاى مداخله گر معطوف داشته اند و از سوى ديگر              

همکارى و همگامى آنان با ايالات متحده، ميزان تعارض و کشمکش آنان با جمهورى اسلامى               
ايران افزايش همکارى و همگامى آنان با ايالات متحده، ميزان تعارض و کشمکش آنان با                 

قه اين فرايند نشان مى دهد که اگر بازيگران منط        . جمهورى اسلامى ايران افزايش يافته است     
احساس نمايند که مورد حمايت يک قدرت تأثيرگذار فرامنطقه اى قرار خواهند گرفت، ميزان              

در شرايط کنونى ايالات متحده     . تعارض آنان با جمهورى اسلامى ايران افزايش خواهد يافت        
نه تنها به عنوان يک قدرت تأثير گذار فرامنطقه اى و بين المللى را دارا مى باشد مى کوشد تا                    

تم امنيت يک قطبى را حتى در حوزه سيستم امنيت منطقه اى اعمال نموده و نوعى                  سيس
 ١.سلسله مراتب رفتارى را بر بازيگران متفاوت و متعارض خليج فارس اعمال کند

بکارگيرى اين سياست از سوى ايالات متحده اگر چه بخشى از منافع آن کشور را در کوتاه                 
براى متحدين، آن کشور ثبات بيشترى در سايه حضور         مدت تثبيت مى کند و در راستاى آن         

نظامى آمريکا فراهم مى آورد، اما به موازات اين روند، معضل امنيتى خليج فارس نيز افزايش                
                                                           

1 - Vox Populi, Winds of war , Washington Post, December 23, 1990. 



زيرا اعمال چنين رويه اى ناشى از ضرورت هاى محيطى و بازتاب اجتناب               . خواهد يافت 
ن آنرا به عنوان ثمره و فرايند پيروزى         ناپذير متغيرهاى منطقه اى ارزيابى نگرديده و مى توا         

 .ايالات متحده در جنگ دوم خليج فارس دانست
نگرش امنيتى مورد نظر آمريکا در حوزه خليج فارس، به گونه اى تنظيم شده است که در                  
راستاى آن برترى قدرت ايالات متحده به عنوان محور اصلى تعاملات و رفتارها ارزيابى                

عارضات بنيانى ايران و عراق با چنين فرايندى، سطح تعارض در رفتار            گرديده و با توجه به ت     
 .و نگرش امنيتى بازيگران اصلى در خليج فارس افزايش خواهد يافت

به اين ترتيب چهار نگرش متفاوت در مورد سيستم امنيتى مطلوب در خليج فارس وجود دارد                
البته نوع رابطه   . مار مى آيد  که تعارض در سه الگوى آن امرى مشهود و اجتناب ناپذير بش           

آمريکا با متحدين منطقه اى آن کشور يعنى کشورهاى عضو شوراى همکارى خارجى خليج              
فارس نيز در بلند مدت با دگرگونى هايى روبرو خواهد شد، زيرا سيستم مطلوب آمريکا که                

ابى بخشى از زيرساختارهاى منطقه اى آن نيز شکل گرفته است، سيستمى سلطه پذير ارزي              
شده که قدرت اصلى، نه تنها حرف نهايى و قواعد رفتارى را تبيين مى کند، بلکه بر فرايند و                   

اين امر با   . الگوى تعامل بازيگران نيز کنترل و نظارت همه جانبه اى را اعمال خواهد کرد              
توجه به نوع تأثيرگذارى ديگر قدرتهاى مداخله گر تعارضاتى را در بين گروه مرکزى سيستم               

نيتى ايجاد خواهد نمود، و در نتيجه سطح تعارض در نگرش هاى امنيتى منطقه را افزايش                 ام
 .خواهد داد

  نتيجه گيرى-٤

اگر چه کشورها و بازيگران نظام بين الملل براى تأمين اهداف و منافع ملى خود به سطح                   
ه فرآيندى که در خاصى از امنيت نياز دارند، اما در بسيارى از مواقع تأمين امنيت و دستيابى ب   

راستاى آن بتوان اهداف و مطلوبيت هاى ملى را تأمين نمود، امرى دشوار و پرمخاطره مى                  
 .باشد

شرايط موجود در نظام بين الملل و شاخص هاى محيطى در سيستم امنيت منطقه اى به گونه                  
فارس اى شکل گرفته اند که در راستاى آن تأمين امنيت فراگير براى کشورهاى حوزه خليج                



زيرا سطح تعارضات و بى ثباتى در رفتار و تمايلات          . تنها به يک بى خيالى شباهت يافته است       
کشورها به گونه اى گسترده است که بايد اهداف ملى، منافع ملى و نقش منطقه اى                   
کشورهاى متعارض با يکديگر موازنه و هماهنگ گردند و يا اينکه انتظار محدودترى را نسبت               

زيرا در شرايط ساختارى موجود که      . گونه سيستم امنيت منطقه اى داشته باشيم      به کارآيى هر  
ايالات متحده توانسته است موقعيت و برترى منطقه اى خود را بدون هر گونه چالش جدى                
از سوى قدرت هاى بين المللى در منطقه خليج فارس اعمال نمايد، و به هدف اساسى خود که                  

ى مورد توجه قرار مى داد دست يابد، هرگونه مناقشه           سرسختانه پس از جنگ دوم جهان     
منطقه اى و يا تعارض رفتارى که از سوى بازيگران منطقه اى ايجاد شود را مغاير اهداف و                  
استراتژى خود ارزيابى نموده و اقدامهاى لازم را براى کاهش توانمندى بازيگران چالش گر               

ار کلينتون و کارگزاران وى در شوراى       مواضع و چگونگى رفت   . منطقه اى انجام خواهد داد    
را اتخاذ نمودند   ١»سياست مهار دو جانبه   «امنيت ملى آمريکا، که در برخورد با ايران و عراق         

مى تواند ناشى از وجود چنين ضرورت هاى استراتژيک در رفتار بين المللى ايالات متحده به                
 .شمار آيد

ائه تز امنيت دسته جمعى درصدد برآمده است        در همين رابطه جمهورى اسلامى ايران نيز با ار        
که نفوذ و توان تأثيرگذارى ايالات متحده را کاهش داده و شالوده امنيت منطقه را با توجه                  

اين امر اگر چه در صورت      . به حضور و جايگاه منطقه اى بازيگران محيطى فراهم آورد          
از سوى شکل گيرى و     پذيرش صادقانه کشورهاى منطقه و رعايت ضرورت هاى رفتارى آن           

، در شرايط کنونى و شاخص هاى ساختارى نظام بين الملل پس            »شرايط اوليه آن  «عملى شدن 
زيرا در شرايط   . از جنگ سرد و فروپاشى اتحاد شوروى، امرى بعديد و دور از انتظار است             

محيطى موجود، نوعى تعارض و سوء ظن در ذهن و نگرش بازيگران نسبت به اهداف و                  
اين امر که خود ناشى از تأثيرگذارى شاخص        . بازيگران ديگر به چشم مى خورد     تمايلات  

هاى و زير ساختارهاى منطقه اى بر رفتار و مواضع کشورها مى باشد، با تبيين اصولى                  
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به نقطه مطلوب و عملى مورد نظر نخواهد        ) امنيت دسته جمعى در خليج فارس     (اهداف طرح 
 .رسيد

ود توان عملياتى و تأثيرگذار خود را از دست داده است، اما            عراق نيز اگرچه در شرايط موج     
به دليل باقى ماندن ساختار نظامى آن کشور، قادر خواهد بود تا در صورت کاهش تحريم ها                 
و بازگشت به وضعيت عادى، موقعيت پيشين خود را اعاده نموده و در نتيجه اهداف توسعه                

قه اى جمهورى اسلامى ايران و ديگر کشورهاى        جويانه خود را بر عليه منافع و جايگاه منط        
تداوم چنين اهداف و سياست هايى با حضور نيروهاى          . مورد نظر منطقه اى پيگيرى کند     

و از سوى ديگر اگر نظام سياسى موجود در عراق، در           . خارجى در منطقه تأمين نخواهد شد     
ظامى و منطقه اى با ايران      دوران پس از فترت نيز باقى بماند و درصدد برقرارى نوعى توازن ن            
که در واقع يکى از گروه      (برآيد، در معضل امنيتى خليج فارس در مقايسه با شرايط موجود          

هاى تأثيرگذار در مسائل منطقه اى از روند رقابت هاى و مقابله جويى ها خارج شده                   
رس در ميان کشورهاى شوراى همکارى خليج فا      ١.، پيچيده تر و متناقض تر خواهد بود       )است

اين کشورها که با . نيز همگونى کمترى در اهداف و سياست هاى رفتارى مشاهده مى گردد           
وجود هزينه هاى نظامى بالا، در عمل توان حفاظت از خود را دارا نمى باشند، از يک سو                   
مقهور توان متعادل کننده ايالات متحده شده و از سوى ديگر بر ناکارآيى سيستم دفاعى و                 

از . ارچوب شوراى همکارى خليج فارس اعمال مى گردد، واقف مى باشند          امنيتى که در چ   
اينرو تداوم دو سيستم امنيتى هم عرض براى تأمين يک هدف مشخص، دور از انتظار است                 
بويژه اينکه چنين فرايندى هزينه هاى بيشترى را بر ساختار داخلى کشورهاى حوزه شوراى               

رهاى ياد شده با توجه به اينکه هم اکنون با          کشو. همکارى خليج فارس تحميل خواهد کرد     
نوعى بحران مالى و اقتصادى روبرو بوده به گونه اى که براى تأمين برخى هزينه هاى جارى                 
خود به دريافت اعتبارات کوتاه مدت نياز دارند در بلند مدت قادر نخواهند بود که فشار                  

مقابله .  و امنيت متنوع وارد آوردند     بيشترى را بر بودجه بندى خود برابر تأمين اهداف دفاعى         
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برخى از کشورهاى شوراى همکارى خليج فارس با گرايشهاى برترى جويانه عربستان               
سعودى در ساختارهاى داخلى و اجلاسيه هاى آن شورا، دستيابى به نوعى تفاهم درونى ميان               

ر، بحرين و   اعضاء را کاهش خواهد داد و در نتيجه اعضاى کوچکتر شورا همانند کويت، قط             
عمان در دراز مدت همسويى رفتارى کمترى را در چارچوب شوراى همکارى از خود نمايان               

کشورهاى ياد شده ترجيح مى دهند که ضمن ارتباط مستمر امنيتى با              . خواهند ساخت 
ايالات متحده و تقويت ساختارهاى همکارى جويانه دو جانبه با قدرت هاى مداخله گر                

متعادل، غير خصمانه و به دور از جبهه بندى هاى دورنى را در حوزه               فرامنطقه اى، رابطه    
هاى رفتارى خليج فارس از خود نمايان سازند، تا از يک سو تهديدى جدى بر عليه آنان                   
بوجود نيايد، و از سوى ديگر بتوانند امنيت رفتارى خود را در ساختارهاى دوجانبه با ايالات                

 .متحده آمريکا تأمين نمايند
د پيش گفته به شکل گيرى فرايندى مى انجامد که رهبرى عربى از فضاى امنيتى خليج                 رون

فارس خارج گرديده و در نتيجه تعارضاتى که جنبه تاريخى و قومى داشته و تاکنون به شکل                 
در . گيرى محيط سوءظن در فضاى رفتارى بازيگران انجاميده است تا اندازه اى فروکش نمايد             

و رفتارى، نقطه تقابل بازيگران منطقه اى تغيير يافته و به جاى تعارض             اين شرايط ساختارى    
درون منطقه اى، هدف هاى مشخص ترى را در برخورد با قدرت هاى مداخله گر نشانه                 

اين امر با سطح و شدت به نسبت پايينى همراه بود که منجر به کاهش سطح                . خواهند رفت 
با توجه به چگونگى و . به کمک دامنه خواهد شدتعارضات از نظامى به سياسى و از پردامنه     

احتمال تغيير و ترميم رفتارها، سمت گيرى هاى رفتارى و ايفاى نقش ملى و منطقه اى خاص                 
از سوى بازيگران تأثيرگذار در رويدادهاى حوزه خليج فارس، مى توان نوعى ناپايدارى در               

ثبيت امنيت در چارچوب ساختار     اين فرايند به عدم ت    . اهداف و رفتارها را مشاهده نمود      
مشخص، بازيگران معين و شيوه هاى تعامل شکل گرفته و تعريف شده اى خواهد انجاميد                
که بى ثباتى، ناپايدارى و دگرگونى جزء ماهيت درونى آن گرديده و در نتيجه، عملکرد و                 

ازتاب از  کارکردهاى آن بجاى اينکه منجر به تثبيت ارزش هاى پذيرفته شده منطقه گردد، ب              
 .مناقشه و ستيزش را در مقاطع زمانى خاص به همراه خواهد داشت
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